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چکیده 

تحقیق حاضر به شرح جغرافیای تاربخی «فرغانه»»که یکی از ایالتهای خراسان بزرگ (خراسان قدیم به 
علاوه ماوراءالنهر) از قرون اولیه اسلامی به بعد بوده می پردازد. همچنین » منابع طبیعی» شهرها و عالمان 
ایالت فرغانه و چگونگی فتح آن بدست اعراب مسلمان و اوضاع سیاسی و اداری آن از دوره اسلامی تا قرون 
معاصر توضیح داده می شود. به دلیل توجه اندک منابع جغرافیایی و تاریخی به مسائل اجتماعی و فرهنگی 
فرغانه. بخش مختصری از مقاله شامل این حوزه ها می شود. یافته ه ای تحقیق بیانگر آنست که ایالت 
فرغانه در جوار سرزمین و مردمان ترک بوده و در دوره باستان جزء ایران زمين محسوب می شده و در دوره 
اسلامی نیز تحت حکومت خلفای راشدین»اموی و عباسی و حکومتهای ایرانی و ترک و مفول بوده است. 
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مقدمه: 
وجه تسمیه فرغانه 

ابن خردادبه می گوید فرغانه را انوشیروان پادشاه 
ساسانی با کرد و از هر خاندان عده‌ای را به آنجا منتقل 
کرد و آن را «از هر خانه» نامید. (ابن خرداد به» بیتا: ۲۹) 
قزوینی نیز با اندک تفاوت در مورد وجه تسمیه فرغانه 
می نویسد: «گویند انوشیروان او را بنا نهاده و چون از هر 
ولایت. خانوار متفرقه به آنجا فرستاده آن شسهر موسوم 
به هر خانه شده و به سبب کثرت استعمال فرغانه 
گویند» (قزوینی» ۱۳۷۳: ۶۸۵) 


جغرافیای طبیعی فرغانه 
۱- موقعیت جغرافیایی 
در فرون اولیه اسلامی جغرافیادانان و مولفان کب 
مربوط به اوضاع جغرافیایی » سرزمینهای ربع مسکون را 
به اقلیم‌های هفتگانه تقسیم کرده بودند. در این میان 
فرغانه در آثار جغرافیایی و تاریخی متقدمان در اقلیمهای 
متفاوتی جای گرفته که به نمونه های مهم آن اشاره 
در احسن التقاسیم چنین آمده است: «میانه اقلیم 
ششم نزدیک قسطنطنیه و امل و خراسان و فرغانه 
باشد» (مقدسیء ۱۳۶۱: ج ۸۹۰۱) در البدان چنین نقل 
شده : «بلاذری گوید: خراسان چهار جزء است که جزء 
چهارم آن ماوراء النهر است و چاچ و طراز بند و سغد و 
آن کس (کش) است و نسف و ... فرغانه و شم و 
سمرقند و...» (ابن فقیه»۱۳۴۹: ۱۷۰) در آنار البلاد. 
فرغانه جزء اقلیم پنجم به شمار آمده است (قزوینی: 
۸ فرغانه در معجم البلدان نیز جزء اقلیم پنجم 
محسوب شده است (حموی» ۳:۱۳۸۳) در کتاب آفرینش 
و تاریخ» فرغانه جزء خراسان واقلیم چهارم آمده است. 
(مقدسی,۱۳۷۴: ج ۲ ۵۹۰) درکتاب مجمل التواریخ و 
الق فان هو اقا عیام ون وه اس مرا 
گمنام » بی تا: ۴۸۰) ابن خلدون در شرح موقعیت 


جغرافیایی فرغانه چنین می گوید: «کرانه خاوری رود 


جیحون سرزمین سغد و آشروسنه از بلاد ترکان دیده 
می شود و در مشرق آن سرزمین فرغانه وآقع است که تا 
آخرخاور این بخش امتداد دارد» (عبدالرحمن ابن خلدون» 

توصیفات دکر شده جهت اشای با کتب جغرافیایی 9 
موقعیت فرغانه در تقسیم بندی آنهابود. ازمحققان قرن 
نوزدهم و بیستم که کتاب ارزشمندی در باب جغرافیایی 
جزء ایالات رود سیحون جای داده است. (لسترنج»۱۳۷۷: 
۵۴ 

ظهیر آلدین محمد باب موسس سلسله پارس 
گورکانیان هند در مورد موقعیت جغرافیایی فرغانه 
می‌گوید: «در سمت مشرق آن کاشغر واقع است 9 
درمغرب آن سمرقند. در طرف جنوب کوهستان بدخشان 
اطراف مملکت همه کوه است مگر از طرف مغرب به 
آمده در میان ملک گذشته به سمت مغعرب می رود ...» 
(سرجان ملکم»۱۳۸۰: ۱۸۴) قروینی نیز فرغانه را ولایتی 
در مملکت ماوراء النهر در سر حد سرزمین ترکان بر 
تاریخ گورکانیان هند به قرن بازدهم هجری است » 
فرغانه جزء اقلیم پنجم دکر شده و در مورد موقعیت آن 
چنین گفته شده است: «.. شرقی آن که کاشغر» غربی 
ان سمرقند» جنوب ان کوهستان سرحد بدخشان و 
شمال آن به شهرهای چون امالیغء الماتو و یانگی که به 


۲- منابع طبیعی 


«سیحون»؛ «جیحون» «مرو گیو» (مارکوات۱۳۸۳: ۲۶) 


«فرغانه» و «شاش» می‌باشند. رودهای فرغانه و شاش 

قابل کشتیرانی بوده و به دریاچه «جرجانیه» وارد 
می شوند. (مسعودی»۱۳۷۴: )٩۶‏ سرچشمه رود فرغانه از 
پامیر و سرچشمه رودخانه چاچ از سرزمین ترک ذکر شده 
است. (مقدسی» ۱۳۶۱: ج۲ ۵۹۴) 

در آنار البلاد در باب اوضاع طبیعی و محصولات 
فرغانه چنین آمده است: «در آنجا کوهی است که تا 
ولایت ترکستان ممتد است و در آن کوه انگور و سیب 
و هر قسم میوه به هم می‌رسد که کسی مالک آن 
نیست. گل سرخ و بنفشه و فندق صحرایی در آن کوه و 
سایر کوههای ترکستان باشد و از معدنیات طلا و نقره و 
زیبق و مس و آهن و فیروزج و زاج و نوشادر و نفت و 
زفت در آن ولایت باشد و در آن جا کوهی است که 
سنگ دخان در آن کوه به هم رسد و چون آن سنگ را 
بسوزانند خاکسترش را به جای صابون و اشنان بکار 
برند. اصطخری گوید که چنین سنگ زغال در هیچج 
ولایتی ندیده ام. در آنجا چشمه‌های آبی است که در 
تابستان یخ بندد و در زمستان بسیار گرم است» 
(قزوینی: ۶۸۵-۶۸۶) در همین باب در جغرافیای حافظ 
ابرو آمده است: «سمت شرقی حدود فرغانه به جبل چین 
محدود می شود ... و هم در این کوه به حدود فرغانه 
سنگی است سیاه که به همچون انگشت می سوزد 
و زرگران و آهنگران به کار می برند و چون سوخته 
می‌شود به خاکستر آن جامعه می شویند. سفید می‌شود و 
سنگهای این کوه به الوان مختلف باشد» (حافظ ابرو 
۵ ج۱ ۱9۶) 

در تاريخ ملازاده آمده است: «نزدیکترین کوهها به 
بخارا کوهیست که آنرا ورکه خوانند که میان سمرقند و 
کش بیرون شود ... در حد فرغانه و به طراز پیوندد و تا 
حد چین برسد ... و کان نوشادر و کان زاج ومعدن آهن 
و ژیوه و مس و سرب و معدن زر و پیروزه به فرغانه 
باشد» (معین الفقراه ۱۳۷۰: بخش مقدمه. ۱۳) 

در حبیب السیر از کوهی به نام «جبل فرغانه» یاد شده 
است که در آن «گیاهی روید بصورت آدمی که آترا 
تترو آلفت کی ای مد راما سا ده 
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مس و آهن مهمترین کالاهای صادراتی فرغانه بر 
کتاب که در قرن چهارم هجری نوشته شده است خراج 
فرغانه «دویست و هشتاد هزار محمدی» دکر شده است 


۳- بلایای طبیعی 

از مهمترین سوانح طبیعی که در منابع جغرافیایی و 
تاریخی مربوط به فرغانه بدان اشاره شده. زلزله می‌باشد. 
از جمله زلزله هایی که در منابع بدانها اشاره شده است؛ 
زلزله‌ ای به سال ۲۲۴ ۰.ق است که بدون شرح در 
کتاب «زین الاخبار»دکر شده (گردیزی»۱۳۶۲: ۲۰۰ 
زلزله ای که در التنبیه و الاشراف که درشرح آن آمده «از 
حدود چین آغاز شده و بولایت فرغانه پیوسته بود. املاک 
و دهکده ها و آبادی های بسیار فرو رفته بود و در این 
ولایت مردم بسیار تباه شد ...» (مسعودی» ۴۸:۱۳۶۵) و 
زلزله ای در دوره مظفر الدین شاه قاجار که در شهر 
«اندیجان» از سرزمین فرغانه رخ داده بود (سپهر 
۸۰ ۶۲۴ 


تاریخ سیاسی و اداری 
۱- فرغانه در دوره باستان 

در تاریخ اساطیری نیز از فرغانه یاد شده است؛ بدین 
صورت که گردیزی می گوید: «تیرگان» سیزدهم ماه تیر 
موافق ما هست و اين آن روز بود که آرش تیر انداخت 
اندران وقت که میان منوچهر و افراسیاب صلح افتاد و 
منوچهر را گفت هر جا که تیز تو برسد (از آن تو باشد) 
پس آرش تیر بینداخت از کوه روبان و آن تیر اندر کوهی 
فتاد میان فرغانه و طخارستان و آن تیر روز دیگر بدین 
ک وه رسید و مفان دیگر روز جشن کنند ..» 
(گردیزی»۱۳۶۲: ۵۱۷) آزاین روایت چنین مستفاد می 
شود که فرغانه. جزء قلمرو منوچهر بوده است. همچنین 
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به نقل از ابن اثیر فرغانه یکی از شسهرهایی بوده که 
زردشت در آنجا به تبلیغ دین خود پرداخت ولی موفقیتی 
در آنحا کشت نکرده؛ به سوی دربار ویشتاسب بن 
روایت دیگر نقل دینوری می باشد که می گوید: 
«اسکندر در مسیر فتوحات خود به سمت شرق به فرغانه 
می‌رسد در آنجا مردمی تنومند و زیبا دید که از او 
بنای شهر فرغانه در «مسالک وممالک ابن خردادبه». 
به انوشیروان ساسانی نسبت داده شده است (ابن خرداد 
به,بیتا: ۲۹) در بیان جنگهای انوشیروان در شرق چنین 
ذکر شده است که وقتی انوشیروان به سرزمین هیاطله 
لشکر کشید و سرزمینهای چون تخارستان و زابلستان و 
کابلستان و چغانیان راگشود» «سنحبوخاقان» سپاهیانی 
جمع نموده به سوی خراسان لشکر کسید و شهرهایی 
انوشیروان درمقابل پسرش هرمز را با سپاهی به جنگ 
خاقان ترک فرستاد که در این نبرد سرزمینهایی را که 
خاقان ترک» گرفته بود تخلیه نمود و بازگشست. 
دیگری از ثعالبی نیز فرغانه جزء قلم رو انوشیروان یاد 
فارسنامه ابن بلخی با اندک تفاوتی ذکر شده است که 
انوشیروان بعد از نبرد با خاقان ترک» صلح نمود 
وماوراءالنهر و فرغانه از آن انوشیروان شد و سرمزینهای 
آنسوی فرغانه به تصاحب خاقان ترک در آمد(ابن 
بلخی,۱۳۷۴: ۲۳۸) 
به سوی شرق عزیمت نمود تا نیروبی کسب کرده و 
آماده نبردهای بعدی با اعراب باشد. دک از مقاصد 
زگرد در شرقء علاوه بر استفاده از توانهای نظامی شرق 
ایران. طلب کمک از خاقان چین بود. طبری در همین 
رابطه می گوید «و به طلب نجات برفت و از نهر عبور 
کر و افت که فرغانه و دار ترکان کسو ۳۳۰ 


(طبری»۱۳۷۵: ج۵ ۲۰۰۱) یزدگرد درمرو بود که به 
فرماتروای چین و شاه ق غاله و گنه کایل و شاه خور تامه 
نوشت و از آنها درخواست یاری نمود. (طبری» همان » 
۹ ابن مسکویه نیز می گوید: «.. به روزگار عمر 
خطاب. یزگرد همچنان در فرغانه بماند تا روزگار عنمان 
در میان او و پارسیان, نامه‌ها می‌رفت و می‌آمد» (ابن 
مسکویه»۱۳۶۹-۱۳۷۶: ج۰۱ ۳۷۰) 

قایل ذکر است که ذر دوره باستان: فرماتروای هر ایالیت 
مهمی لقبی داشت که به پادشاه فرغانه «اخشید» می 
گفتند (ابن خرداد بهءبیتا: ۳۴) 


۱- فتح فرغانه و حاکمان آن در دوره خلفای 
راشدین و اموی 

بعد از سقوط ساسانیان و ورود اسلام به ایران و 
«عمیر بن عثمان بن سعد» حاکم خراسان به صلح 
ج ۲۸۹ و ابن خلدون,۱۳۶۳: ج۱ ۵۶۳) از آنتجا که 
صلح و دادن جزیه و جنگ را پیش روی مردم سرزمینها 
صلح گشوده شده بیانگر این مطلب است که هنوز مردم 
آن منطقه اسلام نیاورده بودند و جزیه می پرداختند. در 
سال ۸۸ هنگامیکه قتیبه بن مسلم در «رامیتنه» بود. 
ترکان همراه با مردم از سغد و فرغانه به جنگ او آمدند 
همان مورخ می گوید: قتیبه در شهر «اربنجن» بود که 
«غوزک» فرمانروای سغد به همراه گروه زیادی از ترکان 


۲ اما مقدسی روایتی شبیه به روایات طبری را با 


اندک تفاوتی چنین می گوید که در زمان حکمرانی قتیبه 
بن مسلم باهلی در خراسان» ترکان و مردم سغد و چاچ و 
فرغانه شورش کردند که قتیبه آنها را شکست داد و 
پنجاه هزار سوار از آنها را کشت و به جنگ فرغانه رفت 
و از آن سرزمین به خوارزم بازگشت و اسیران این جنگها 

در ایام خلافت ولید بن عبدالملک قتیبه بن مسلم با 
هلی حکمران خراسان شد. در سال ٩۳‏ قتیبه چاچ و 
پیش رفت (طبری» همان » ۲۸۷۰) 

مولف تاریخ سند در ارتباط با فتوحات زمان ولید بن 
گشت» (بکری»۵:۱۳۸۲) از دیگر شهرهای فرغانه کاشان 
خلکون اخسیگت گیل اختکت هه است ۱ 
بودند که توسط صالح برادر قتیسه گشوده شدند 
ماوراء النهر و فرغانه و «شاش» انجام داد مقیم کردن 
اعراب در اين نواحی بود (بلاذری.همان: ۶۰۱) که به 
قصد محکم نمودن پایه‌های اقتدار و حکومت خود بود . 
در زمان خلافت یزید بن عبدالملک هنوز فرغانه تسلیم 
نشده بود و مقاومت می کرد. در زمان این خلیفه» «سعید 
بن عبدالعزیز بن حارث بن حکم بن ابی العاص» والی 
خراسان بود که وی با پادشاه فرغانه نبردی انجام داد 
(یعقوبی. ۲۵۲۶: ۱۰۱) بعد از سعید بن عبد العزیز» سعید 
بدست آورد. وی پس از آنکه بخارا را تصرف کرد به 
جنگ شاه فرغانه رفت و در نهایت بنا به تقاضای شاه 
پنجاه کنیزک» صلح نمود. اما «جلنج» شاه فرغانه به 
ج ۴. ٩۲۶‏ و )٩۲۵‏ 
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پس از آن «مسلم بن سعید بن اسلم بن زرعه کلابی» 
والی خراسان شد که در زمان وی» مردم فرغانه با او 
جنگ نموده و او را شکست دادند (یعقوبی» ۲۵۲۵: ۷۸) 
در اواخر خلافت هشام بن عبدالملک (۱۲۵-۱۰۵ مق) 
در زمان او «محمد بن خالد ازدی» حکومت فرغانه را 
به فرغانه لشکر کشید تااین ایالت را مطیم سازد 
مستفاد می شود که تا پایان حکومت امویان سرزمین 
فرغانه در زمانهای مختلف به فتح درآمده و مردم آن 
سامان مقاومت نموده و بارها شورش نموده‌اند . 


۲- فرغانه در زمان خلفای عباسی 

در زمان خلافت ابوالعباس سفاح عباسی. «شریک» 
در فرغانه علیه ابومسام‌قيام کرد. ابومسلم. زیاد بن 
صالح را به جنگ با شریک فرستاد. در نبردی که سال 
۰:۳۲ میان آنها درگرفت» شریک شکست خورده و به 
قتل رسید. (گردیزی»۱۳۶۲: ۲۶۹) در زمان منصور خلیفه 
عباسی» فرغانه هنوز اسلام نیاورده بود؛ موید این مطلب 
اینست که یعقوبی می نوبسد که منصور, لیث را به سوی 
فرغانه فرستاد و در آن ایام پادشاه آنجا «قیران بن افرا 
کفرن» بود لیث با او جنگ نمود تا آنکه پادشاه فرغانه 
تقاضای صلح نمود و لیث با دریافت «مال بسیاری با 
آنان صلح کرد» (یعقوبی» ۱۳۷۱: ج۲ ۳۸۲) 

یکی از مهمترین شورشها علیه هارون الرشید. شورش 
رافع بن لیث در شرق بود. در سپاهیان رافع» مردم 
فرغانه» او را علیه خلیفه و مسلمانان یاری می‌کردند 
(یعقوبی» همان, ۴۴۹) مامون نیز «سپاهیانی به غزای 
سغد و اشروسنه و آن گروه از اهل فرغانه که نقض عهد 
کرده بودند فرستاد» و بارها با آنان نبرد کرد مامون 
ضمن جهاد مکاتبه نیز می نمود و آنها را به اسللام و 
فرمانبرداری دعوت کرد (بلاذری»۱۳۳۷: ۵۹۹) این 
روایات حاکی از آنست که تا دوره مامون عباسی, مردم و 
شاه فرغانه اسلام نیاورده بودند. 
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با توجه به اینکه معتصم عده‌ای از جنگجویان مصر را 
برگزید و آنان را «مفاربه» نامید وگروهی را از سمرقند و 
اشروسنه و فرغانه برکشید و آنان را «فراغنه» نامید. (ابن 
خلدون» ۱۳۶۳: ج۲ ۳۹۹) 

از دوره معتصم» مردم و نظامیان فرغانه را در سپاه 
خلفای عباسی و ماموریتهای نظامی آنها می بینیم . 
«بشیر فرغانی» یکی از سرهنگان افشین بود که هزار 
مرد فرغانی در خدمت داشت و افشین را درنبردهایش 
علیه بابک خرمدین یاری می کرد (بلعمی,۱۳۷۸ - 
۳ ج ۴ ۱۲۶۹) در سال ۲۴۹ اهالی فرغانه را در 
شورش بغداد در زمان خلافت مستعین علیه «اتامش» 
که سول یت الما شااشت موه مس ایض 
۱۷۰۱۳۷ ۲۸۹ دز شال ۲۵۲ فر شورفتی گنه 
«نرکان و اهالی فرغانه و اشروسنه» جهت دریافت 
حقوق خود که به مدت چپار ماه به تعویق افتاده بوده 
«وصیف» از عاملان خلافت کشته شد (همان, ج ۰۱۸ 
۴ در سال ۲۵۵ ترکان به همراهی مغربیان و مردم 
فرغانه به دلیل دریافت نکردن حقوق معتز را از خلافت 
خلع و زندانی کردند. (همان. ج۲۸ )۵٩‏ در تشکیلات 
نظامی مهتدی خلیفه عباسی به حضور مردم فرغانه نیز 
اشاره‌ای شده است(همان, ج۱۸ )٩۵-۹۶‏ 


۳- فرغانه در دوره حکومت سممانیان تا 
ازبکان 

بنا به همکاریهای نزدیک خاندان سامانی با مامون خلیفه 
عباسی, فرزندان اسد هر یک حکومت مناطقی را بدست 
آوردند. حکومت فرغانه به احمد بن اسد واگذار شد 
(بیهقی»۱۳۶۱: ۶۸ و گردیزی»۱۳۶۳: ۳۲۲) 

در دوره حکومت طاهر بن حسین فرزندان اسد بر 
حکومتهای خود باقی بودند. بعد از وفات طاهر؛ احمد بن 
خالد از جانب مامون برای انجام نظارت و بازرسی امور 
به خراسان و ماوراء النهر آمد. در این زمان ترکان» 
فرغانه را از تسلط احمد بن اسد سامانی گرفته بودند با 
کمک احمد بن خالد. فرغانه دوباره به تصرف احمد بن 
اسد در آمد (تتوی و قزوینی ۱۳۸۲۰: ج۲ ۱۶۵۵) 


احمد بن اسد سامانی در ایام پیری امارت فرغانه و 
سال ۲۵۰ وفات نمود. نصر بن احمد (نصر اول) در ایام 
حکومت خود در جنگی با برادر کوچک خود امیر 
امساعیل شکست خورد. امیر اسماعیل رفتار محترمانه ای 
با برادر بزرگش نمود و سروری او را پذیرفت و مصالحه 
ما تفس انم احاه ایک و 
فرغانه بود و آمیر اسماعیل در بخارا حکومت می‌کرد پس 
از این مصالحه امیر اسماعیل از جانب برادر بزرگش ولی 
عهد شد (بیهقی,۱۳۶۱: ۶۸) 

امیر اسماعیل در شوال ۲۳۴ در فرغانه متولد شد بعد 
از برادرش نصر اول» به حکومت سامانیان رسید. او برادر 
کوچک خود اسحاق را به جای برادر دیگرش ابوالاشعث 
۱۹| 
جانبداری کرده بودء به حکومت فرغانه منصوب کرد 
(نرشخی,۱۳۶۲: ۲۶۶) 

در زمان نصر دوم سامانی ۲۰۱ -۲۳۱ اسحاق بن 
اسد» عموی پدر نصر دوم علیه وی در سمرقند شورش 
نمود و عاقبت بدست حمویه بن علی شکست خورد و او 
را دستگیر نموده و به بخارا بردند. پسرش الیاس پس 
ازمرگ پدر به فرغانه رفت و در آنجا با همدستی «محمد 
بن حسن بن مت» و جمعی از بزرگان قیام نموده به 
سوی سمرقند حرکت کرد ولی در برابر لشکر آمیر نصر 
شکست خورده به فرغانه بازگشت. الیاس بار دیگر در 
فرغانه شورش نمود و حاکم «شاش» او را کمک نمود. 
دلجویی نمود و امانش داد و به بخارا فرستاد و در آنجا؛ 
امیر نصر او را اکرام نمود و به دامادی خویش برگزید 
(همان. ۲۹۷-۲۹۸) 

بعد از سامانیان فرغانه تحت حکومتهای فراخانیان. 
قراختارییان» سلطان محمد خوارزمشاه» چنگیز و امرای 
مغولی» امیران تیموری و خانات ازبک در آمد که به ذکر 
مختصری از حاکمان هر دوره می‌پردازيم . 

در زمان حکومت پسران بغراخان اول و برادرانش» در 


ابراهیم بن نصیر ایلک» ملقب به عماد الدوله حکومت 
می کرد که در سال ۴۰۲ وفات یافت (ابن خلدون.۱۲۶۲: 
ج ۴ ۵۶۴) قدرخان یوسف بن بغراخان هارون ببن 
سلیمان قراخانی در سال ۳۲۳ در گذشت وی بر 
سرزمینهای ترک نشین و بلاساغون حکومت می کرد. از 
میان پسران اوء بغراخان دیگر برادران و خویشان را به 
اطاعت خود درآورد و مملکت را میان آنها تقسیم کرد. او 
حکومت فرغانه را به عموی خود «طغان خان» داد. 
(همان ۲ ۵۶۲) پس از حدود ۴۳۲ ه. خانات متعد 
قراخانی به دو بخش تقسیم شدند یکی خانات غربی که 
مرکز آن سمرقند در ماوراء النهر بود و گاهی فرغانه را 
هم شامل می شد و دیگری خانات شرقی بود که 
سرزمینهای دره وسطای سیر دریا را در برمی گرفت و 
گاهی فرغانه. سمیر چای و کاشغر را هم شامل می شد 
(یاسورخه(۱۳۸: ۴۵۴) در قرن ششم بیضو ملک از 
بازماندگان حاکمان حاکمان قراخانی در ولایت مرغینان 
و کاشان از ایالت فرغائه حکومت می کرد. این امیر بد 
شاعری نیز مشغول بود و عوفی در کتاب لباب الالباب از 
او به نیکی یاد کرده است (صفاء۱۳۷۸: ج ۲ ۷۲۹) 

قراختاییان از بلاد چین به سمت غرب حرکت کردند 
و درمرزهای اسلام منزل نمودند. در زمان سلطان سنجر 
سلجوقی عصیان کردند و سنجر را شکست دادند و پس 
از آنکه سنجر از غزان نیز شکست خورد. قراختاییان 
جسورتر شدند و در منطقه نقش تعیین کننده یافتند و 
چندین بار نیز از جیحون گذشته و به اطراف خراسان 
تاخته بودند در ارتباط با همین موضوع جوزجانی 
می‌نویسد: «جمله ماوراء النهر و فرغانه و خوارزم و 
بعضی آزخراسان همه اموال بدیشان می فرستادند ... جز 
سلطان غور و بامیان که ایشان را منقاد نبودند» باقی 
جمله ملوک سرحدها منقاد ان جماعت گشته بودند» 
(جوزجانی»۱۳۶۲: ج ۲» ۶*) گورخان ختابی ماوراء النهر و 
فرغانه را تحت تسلط خود درمی‌آورد و حاکمان ماوراء 
النهر که پدر و جد سلطان عثمان قراخانی بودند را مطیع 
خود می کند (جوینی»۱۳۸۵: ج۲ ۸۸) 
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در قرن ششم سلطان محمد خوارزمشاه» همه خانات 
گام فا که مورا آتیر و سا 
نمود (جوزجانی۱۳۶۳:ج۰۱ ۲۰۷-۳۰۸) فرغانه به گفته 
منکبرنی بر آثر جنگهای سلطان محمد خوارزمشاه با 
قراختاییان ویران شد. زیرا که در مسیر عبور لشکریان 
۱ 
و خراسان روی آورند از آن ایالت خارج شدند 
(نسوی,۱۳۸۴: ۶۱) بعد از آن وقایع» وقتی سلطان محمد 
خوارزمشاه «گوچلک خان پادشاه تاتار» را در شکست 
دادن «ختا»یاری کرد » خواستار سهم خود از سرزمینهای 
متصرفه ختا شد؛ کارآنها به اختلاف وسپس به جنگ 
کشید . گوچلک خان, کاشغر و بلاساغون و ترکستان را 
گرفت و خوارزمشاه شهرهای چاچ و فرغانه و اسپیجاب و 
کاشان را ویران کرد تا به دست تاتار نیفتند و مردمشان 
را به سرزمین اسلام منتقل نمود (ابن خلدون»۱۳۶۳: ج ۴ 
۸۵ 

چنگیزخان مغول در مسیر فتوحات خود در قلمرو 
سلطان محمد خوارزمشاه در سال ۶۱۷ پس از انکه 
سمرقند را تصرف و ویران کرد برای تسخیر نواحی 
سای مایم لت و قرخانهکا بلاساغون فرماتاهی 
گسیل کرد (جوزحانی,۱۳۶۳: ج۲» ۱۰۷) چنگیزخان در 
زمان حیات خود ممالک متصرفی خود را میان فرزندانش 
تقسیم کرد. ترکستان و کاشغر و بلاساغون و چاچ و 
فرغانه و ماوراء النهر سهم چغتای دومين فرزندش شد 
(جوزجانی» همان؛ ۱۶۸ و ابن خلدون,۱۳۶۳: ج ۶ ۵۲۶) 
قوبیلای قا آن در سال ۶۵۴ در نظر داشت تا در ماوراء 
النهر «براق بن بیسوتو» را به حکومت برساند. به همین 
منظور «براق» مامور انجام این مهم شد و مبارکشاه را 
به کمک امرا در ماوراء النهر کنار زد. هدف بعدی 
قوبیلای در ماوراء النهر کنار زدن دشمن خوده «فایدو بن 
قاشین» بود اما چون فایدو از نسل اوگتای بود و چنگیز 
در وصیت خود به نسل اوگتای نظر مساعدی نشان داده 
بود و خود قایدو نیز نیک رفتار و فرد شجاعی بود و به 
کفایت مشهور بوده با کمک شاهزادگان مغولی بر براق 
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پیروز شد وترکستان و ولایت فرغانه و ماوراء النهر را 
تصرف کرد. (تتوی و قزوینی. ۱۳۸۲: جع ۴۰۴۱-۴۰۴۲) 
در زمان فرمانروایی منگوقاآن بربلاد مفتوحه چنگیزخان» 
او حکومت ماوراء النهر و ایغور و فرغانه و خوارزم را به 
مسعود بیک پسر محمود یلواج عطا کرد (همان, ج۶ 
۲۳ «دواخانت بن قاید و سیجن» از حاکمان 
مغولی اولوس جغتای بود که به گفته صاحب کتاب 
منتخب التواریخ «پادشاهی به غایت عاقل. فاضل,» .. 
بوده در ترکستان و فرغانه» چند شهر بزرگ احیا کرد 
یکی قطه کب الاساام انشکام امه وا مروت 
محله در آن شهر به قومی مخصوص و منسوب است...» 
(نطنزی,۱۳۸۳: ۸۶-۸۷) سال ۷۱۲ ۰.«ایسن بوقا» از 
اولوس جغتای پادشاه شد و حکومت «بلاد فرغانه و 
ماوراء النهر» را به «کیک» برادر خود واگذار کرد. 
(نتوی و قروینی ۱۳۸۲۰: ۸۷ ۳۳۷۳) 
مدت قابل توجهی نیز آمیران تیموری و سپس 
خانات ازبک برفرغانه حکومت کردند که به شرح 
مختصر برخی از حاکمان و سیره آنها می‌پردازیم . 
عمر شیخ میرزا فرزند ابو سعید تیموری است او به 
سال ۸۶۰ ۰. در سمرقند به دنیا امد از جانب ابوسعید. 
مدتی حاکم «اندجان» بود. در روش حکومتداری او آمده 
است: «در قواعد مملکتداری و رعیت پروری و آداب 
فرمانروایی و معدلت گستری در آزمنه و اعصار معادل و 
مساهم نداشت ...» (ابوالفضل مبارک»۱۳۸۵: ۱۳۳-۱۲۴) 
در نان رقناته و فرش زار دک شنم که 
حکومت فرغانه را عمر شیخ بر عهده داشت 
(بدلیسی»۱۳۷۷: ج ۲ ۱۲۹ و هدایت» ۱۳۷۳: ۳۰۱) بعد از 
عمر شیخ میرزه پسرش ظهیر الاین محمد بابر موسس 
ماه رارسا اس 
دوازده سالگی در ولایت فرغانه به پادشاهی رسید. اما 
قدرت روز افزون ازبکان شیبانی » استقرار وی را در 
زرم گر سکن گرد به همین دیل ترسال 
۰ کابل را تصرف نمود و به سمت هندوستان رهسپار 
ند (خیالگیری ۱۳۵۹۱ عقدسه: ۱۳ و قاس خسیتی 
گنابادی,۱۳۸۷: ۱۰۷ و ترکمان:۱۳۸۲: ج ۲ ۴۲۹) 


بعد از آنکه سرزمینهای ماوراء النهر و ترکستان به 
تصرف محمد خان شیبانی در آمد. وی ایالت اندجان و 
فرغانه را به «سیونجک خواجه» واگذار کرد. مولف 
«مسخر البلاد» از سیونحک خواجه به عنوان «پادشاهی 
متشرع و بادیانت و در کمال شجاعت و دلاوری» یاد 
کرده است (ابن عرب قطغان»۱۳۸۵: ۱۵۸) مدت زمانی 
هم در دوره حکومت محمد خان شیبانی در ماوراء النهر 
و نواحی شرقی آن. هجانی بیک ساطان» در فرغانه 
حکومت می کرد که از او نیز به نیکی یاد شده است 
(همان» ۱۸۱) 
در سال ۹۷۴ ه. حاکیم فرغانه یکی از خانات ازبک به نام 
فاسکتدر خان بن جانی بیگ:ساظان 4 یود لخابادی» 
۸ ۵۶۶) 

خانات ازبک در زمان صفویه بر ماوراء النهر و بلخ و 
بدخشان و فرغانه حکومت می کردند. از جمله آنها 
عبدالله خان و عبد المومن خان بودند که معاصر شاه 
عباس صفوی بودن د(هم ان ۷۳۷-۷۳۸ و مرعشی 
صفوی»۱۳۶۳: ۲۳ و افواشته‌ای نطن_زی»۱۳۷۳: ۵۵۶) 
وقتی به سال ۹۹۰ فرغانه و اندجان به تصرف عبداله 
خاش فر آمد اه مات ان ممالکا اه هدر اطان 
بن خسرو سلطان بن ار محمد سلطان بن جانی بیگ 
سلطان بن خوجو سلطان بن خان بزرگ ابوالخیر خان 
ازبک» ارزانی داشت. مولف مسخر البلاد در روش 
حکمرانی او آورده است: «ابواب عدل و انصاف گشاده 
مداخل اهل ظلم و اعتساف در بست و در عدل و داد 
کوشيده بسیار بر رعیت آن دیار بروجه احسن سلوک 
نمود ... لاجرم در اندک زمان ممالک اندجان به کمال 
معموری و آبادی رسید و چون از ایام سلطنت آن سلطان 
نامدار و خسرو کامکار در آن دیا قریب به نه سال 
گذشت .. صنعتی عارض شده منجر به مرض موت 
گشت ...» (ابن عرب قطغان»۱۳۸۵: ۲۰۰) 

در قرن دوازدهم هجری خان نشین ازبک دیگری به 
وسیله روسای قبیله مینگ در فرغانه پدید آمد. ظهور 
خاندان فرمانروایی این خانات «معمولا به شاهرخ 


اتالیق » نسبت می دهند. پسر شاهرخ عبدالکريم بیگ 


در سال ۱۱۵۲ ه. شهر خوقند را احیا کرد که بعدا پایتخت 
خانات خانواده او شد. نوه اش «ناربوتا» تحت حکومت 
او «عالم» توانست عنوان خان بر خود گذارد و سلسله 
خانهای خوقند يا مینگ رسما بااو آغاز شد. برادر و 
جانشین او «محمد عمر» از این هم فراتر رفت و بر روی 
سکه‌های خود لقب امیر المومنین به خود داد. خان نشین 
خوقند نیز مانند خانات دیگر بر اثر مشاجرات قبیله ای و 
دشمنی های داخلی دیگر متزلزل شد و حتی یک چند 
به تصرف خانهای بخارا درآمد. خانات مینگ را توسعه 
روسهاء تاشکند را از آنها گفتند و در آغاز سال بعد» یعنی 
۲ ۵ خوقند ر ببه کلسر, سرنگون ساختند و 
سرزمینهای وابسته به آن را با عنوان قدیمی‌اش یعنی 
ایالت «فرغانه» به فرمانداری کل ترکستان ملحق 
«سید امیر نصر اللّه بهادر سلطان» (۱۲۷۷-۱۲۴۲ ق) 
«بن آمیر حیدر سلطان بن امیر معصوم سلطان بن امیر 
محمد دانیال از بازماندگان سلاطین منفیتیه» به پایتختی 
حاکم ایالت فرغانه به دليل سرکشی و بدعهدی اش به 
ین ایالت » لشکر کشید. در این نبردف محمد علی خان 
ظهار پشیمانی کرد و خواستار امان از سید نصر اللّه شد. 
یالت فرغانه را به نام خود گردانید و بازگشت. (همان. 
۶۸-۵) در همین زمان قوم «قزاق» و «قرغز» و 
دیگر قبایل درممالک فرغانه سکونت داشتند که سید 


آفیته قض ال قصبد کشک نها ربا شذیعره این 


تاریخ اجتماعی 
۱- شسهرهای ایالت فرغانه 

در کتاب «احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم» ذکر 
شده است که فرغانه چهمل منبر دارده قصبه آن 
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«اخسیتک» است. از شهرهایش «میان روزیه»» «نصر 
آبباد», «مناره» «رن< دِ« 
«شکت»»«زار کان »«اوز کند»۰«اوش »»«قبا»» «برنگ» « 
مرغینان»»«رشتان »۰«بو کند»«کاسان »«بابجار ک»»«اش 
ت»۰«دکر کرد»»«مسکان »»۰«بیکان »»«اشحیحان »»«خیر 
۷م»»«بشبشان » «اشتیقان »» «زرند رامش »۰ «وانکت »۰« 
کند»»«بو کند »۰«توبکار»»«اوال»»«نوقاد»»«جدغل» 
و«شاودان» را نامبرده است. (مقدسی»۱۳۶۱: ج ۳۸۳۰۲) 
در قرن چهارم «اخسیتک» بر ساحل شسمال 
سیردریا(سیحون) مرکز ایالت فرغانه بود. در توصیف این 
شهر آمده است «قصبه فرغانه شهری بزرگ است. 
پیرامنش پر درخت» نهرهایش پر آب آبادان» حاصلخیز 
با ارزانی است. شهری اندرون دارد که کاریزها از آن 
گذشته انبارهای زیبايش را با آجر ساخته و گجکاری 
کرده‌انده پر آب می‌کند. جامع و بیشتر ساختمانها در 
همین اندرونی است و ربض (حومه) دور آن را فرا گرفته. 
که یک کهندژ و چند بازار دارد ...» (همان » ۳۹۱) در 
معجم البلدان در توصیف «اخسیکث» آمده است: «نام 
شهری در ورارود است که قصبه بخش فرغانه به شمار 
می آید. در زمینی در پهنه کرانه رود چاچ است ... یکی از 
زیب‌اترین شهرهای ورا رود در اقلیم چهارم است» 
(حموی:۱۳۸۳:ج ۱۵۰۰۱) در اکبرنامه که در قرن یازدهم 
هحری نوشته شده است «اخسیکت» مشهور به 
«اخسی» دذکر شده و یکی از بلاد هفتگانه ولایت 
فرغانه محسوب شده است. نویسنده این کتاب در مورد 
فرغانه می گوید: «.. در این ولابت هفت قصبه واقع 
است پنج به جانب جنوب دریای سیحون و دو به طرف 
شمال او از قصبات جنوب. اندجان» اوش» مرغنیان» 
اسفره و خجند است و از قصبات شمال, اخسی و 
کاسنان» (ابوالفضل مبارک»۱۳۸۵: ۱۳۴-۱۳۵) «باب» از 
دیگر شهرهای بزرگ فرغانه بود که در کنار رود چاچ 
واقع بوده و از پر برکتی آن شهر یاد شده است (قدامه 
بن جعفر»۱۳۷۰: ۵۴) 
«اوش» در معجم البلدان به عنوان یکی از شپرهای 
بزرگ فرغانه ذکر شده است که در نزدیکی شهر «قبا» 
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قرار داشته و دارای بارو و چهار دروازه و یک کهندژ 
بوده است. در ادامه توصیف «اوش» آمده است: 
ترکان را می‌پایند سرزمینی زرخیز است» (حموی» همان» 
۳۹۸ 

از دیگر شهرهای فرغانه «اوزکند» است. ابن خردادبه 
در وصف این شهر می‌گوید: اوز کند آخرین شهر فرغانه 
کهندژ و چندین دورازه است. این شهر تجارتگاه ترکان 
است. اوز کند دارای باغات 9 آبهبای جاری است (ابن 
» خحجنده» نیز از جمله شهرهای فرغانه ذکر شده 
است. حموی در وصف این شهر می گوید: خحنده در 
غرب رود چاچ واقع است» شهری خوش آب و هوا است 
دارد.در مورد مردم اين شهر آنها رابه زیبایی و مردانگی 
وصف می کتدر باب معیشت مردم این دیار می گوید ِ 
را نمی دهد و بقیه نیاز خود را از مناطق دیگر بویژه از 
فرغانه و اشروسنه بوسیله کشتی هایی که در رود چاچ در 


تاریخ فرهنکی 
۱- آداب و مذهب فرغانه 

مسعودی نقل مین کند که در اعتقادات مردم گذشته 
هفت خانه بزرگ وجود داشت که به نام ستارگان یعنی 
خورشید و ماه و پنج ستاره دیگر ساخته شده بود. یکایک 
شرح این خانه می‌گوید: «خانه ششم کاوسان بود که 
کاوس شاه آنرا در فرغانه خراسان بنام مدبر اعظم اجسام 
سماوی یعنی خورشید بوضعی شگفت انگیز بنا کرده بود 
و المعتصم باله آترا ویران کرد» (مسعودی» ۱۳۷۴: 


یا یکی از مکانهای مذهبی مردم آن منطقه در دوره 


باستان بوده است. مقدسی نیز به وجود خانقاه های 
کرامیان در فرغانه در قرن چهارم اشاره میکند (مقدسی . 

قزوینی نیز که کتاب خود را در قرن هفتم به نگارش 
کسی از میان آنها بمیرد. «گوش خود را درماتم آن 
العوام فی معرقه مقالات الانام» مردم فرغانه را حنفی 
مذهب و از نوع جبری آن نام برده است (به نقل از 
وصف مردم فرغانه می گوید: «هر شهر که سخت سرما 
باشد» مردمی پر گوشت و چاق و خوشگل و پر ریش 


۳- عالمان و فرزانگان فرغانه 

از عناصر فعال سیاسی دوره اسلامی که اصل و نسب 
آن به فرغانه می رسد ابن طولون حاکم مصر در دوره 
خلافت عباسی است که پدرش از اسیران فرغانه بود که 
در دستگاه خلافت پرورش يافته بود (ابن خلدون ۱۲۶۲۰: 
ج ۲ ۴۵۶) دیگری «محمد بن طغج» معروف به 
«اخشید» است. طعج ترکی از فرزندان شاهان فرغانه 
بود که به همکاری باخلفای عباسی پرداخت. المقتدر بالّه 
خلیفه عباسی پس از مشاهده کفایت محمد بن طعج» 
حکومت دمشق را به او عطا کرد و خلیفه القاهر حکومت 
مصر را نیز به او داد و خلیفه الراضی «زمام امارت 
حرمین شریفین و ممالک جزیره» را نیز به او عطا کرد و 
او را «اخشید» لقب داد در آنزمان اهالی فرغانه پادشاه 
خود را اخشید می گفتند. (خواند میر۱۳۸۰: ج ۲ ۴۳۹) 

قاسم بن محمد بن عبداللّه فرغانی مکنی به ابوعبداللّه 
الرحمن, آزمردم فرغانه بود و از روایان حدیث به شمار 
می‌رفت. وفات او رابه سال ۲۶۱ قی. در اسفراین نوشته‌اند 
(رنجبر»۱۳۵۸: ۴) ابوالعباس احمد فرغانی» از منجمان 
مشهور دوره مامون خلی_فه عباسی بود. آزمهمترین 


کتابهای او می توان به «الحرکات السماویه» و «جوامع 
علم النجوم» که در قرن ۱۲ م به زبان لاتین ترجمه شده 
ار خرههتای ارس بسن کف و فر ان مت 
: » و «عمل الرخامات» در علم نجوم تالیف 
بن منصور آوشی از آوش فرغانه بود که در علم فقه تبحر 
۳۵۸ 


اپوحفص عمر بن محمد بن طاهر اندکانی» صوفی 
معروفی بود که به سال ۴۸۰ ۰. در اندکان متولد شد و در 
فرغانه بزرگ شد و درکاسان به سال ۵۴۵ درگذشت 
حموی از وی به عنوان «پیری مقری, پاکدامن؛ نیکوکار 
و روایت شناس» یاد کرده است (حموی» همان ۳۲۲) 
سراج الدین علی بن عثمان اوشی مکنی به ابوالحسن از 
اوش فرغانه بود از تالیفات وی می‌توان به «بدء الامالی» 
در توحید «تحفه الاعلی علی شرح بدء الامالی» و 
«لفتاوی السراجیه» که مجموعه فتواهایی براساس 
مذهب حنفی است . تالیف این کتاب در سال ۵۶٩‏ ق . 
انجام یافته است (رنجبرءهمان: ۶) 

قطب الدین بختیار کاکی (ابن کمال الدین احمد بن 
موسی کاکی اوشی) از مشاهیر و مشایخ چشتیه هند 
است. وی در اوش از توابع فرغانه به سال ۵۸۲ ۰. 
ولادت یافت و به هند رفت در جرگه مشایخ فرقه چشتیه 
در آمد و به مقامات عالی رسید تا آنجا که خلیفه معین 
الدین سجزی شد و«فرید الدین شکر گنج» که خود از 
مشایخ معروف چشتیه است مرید و جانشین او بود و 
کتاب «فواید السالکین» را در ذکر مقامات او نوشت 
قطب الدین به سال ۶۲۴ در پنجاه و دو سالگی وفات 
نمود وی شعر فارسی نیز می‌سرود و کتابی در ذکر 
مناقب مراد خود معین الدین سجزی دارد به نام «دلیل 
العارفین» که در «لکنه و6 به طبع رسیده است. 
(صفاء۱۳۷۸: ج ۳ ۱۳۱۸) 
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«ثیر اخسیکتی» از شاعران معروف قرن ششم 
هجریی من باشند. اسبلیت آوبه اخسیکت از قوایع فرخاة 
می رسد در شرق ایران پرورش یافت و در همانجا به 
شاعری پرداخت. اما بر اثر زوال حکومت سلطان سنجر 
سلجوقی و هجوم غزان به خراسان» ناگزیر از آن منطقه 
روی به سمت عراق عجم آورد و در همدان به خدمت 
رکن الدین ارسلان بن طعرل رسید او علاوه بر سنجر 
سلجوقی, اتابکان آذربایجان بویژه اتابک ایلدگز و قزل 
ارسلان را مدح گفته است. (همان. ج۲ ۷۰۷) 

برهان الدین علی بن ابی بکر عبدالجلیل فرغانی 
مرغینانی» فقیه و محدث و مفسر و جامع علوم زمان بود. 
متولد مرغینان از توابع فرغانه و مشهور به شیخ الاسلام 
بود. در هنگام هجوم چنگیز در شهر مرغنینان آقامت 
داشت. «از طرف اهالی آن دیار به ابقاع مصالحه فی ما 
بین ایشان و چنگیز خان منتخب شده و عاقبت در سال 
۶۷از هجرت در اثر مخالفت مقررات مصالحه و 
عهدنامه به قتل عام و احراق شهر ایشان از طرف چنگیز 
خان تصمیم و صاحب ترجمه نیز [عبدالجلیل] در آن 
غائله فوت شد» (حاجی خلیفه, ۱۳۷۶: ۳۷۵) 

ی نیش ان فان راهان 
فرغانه بود. او در ولابت سنجار مدرس بود که از ملک 
اشرف رنجیده بود. مستنصر خلیفه عباسی او را به بغداد 


فرا خواند 9 او ر مدرس مدرسه مستنصریه نمود. وی در 
سال ۶۳۳ ق. وفات نمود. (قزوینی , ۱۳۷۲: ۳۹( 

بهاء آلاین مرغینانی وی شیخ الاسلام فرغانه بود و 
به طور موروئی این منصب را داشت در زمان او طغان 
دنیایی بود به طوری که جوینی درباره او می گوید: 
«جناب او را مجمع بقیه فضلاء عالم دیدم و مرجع صدور 

سیف فرغانی» از شاعران قرن هفتم و هشتم هجری 
می‌باشد. اصل 9 منشا وی از فرغانه بوده به سیف 
فرغانی شهرت داشته و خود او در اشعارش غالبا «سیف 


۲ | 07 |خواسان بزرگ 


فرغانی» تخلص کرده است. وی مانند بسیاری از مشایخ 
عهد خود که ایران را به دلیل هجوم و آزار مغول ترک 
می گفته و در کشورهای همسایه گرد می آمده‌اند از 
زادگاه خود به اسیای صغیر رفت و در شهر «اقسر» 
درگذشت. یکی از کاتبان معاصر او به نام محمد بن علی 
کابت آقسرایی؛ دیوان سیف را مدتی بعد از وفاتش 
استنساخ نمود. (صفا؛۱۳۷۸: ج۳, ۶۲۳-۶۲۴) کمال الدین 
مسعود خجندی از خجنده از توابع فرغانه است که وی از 
شعرای قرن هشتم هجری می باشد (رنجبر»۱۳۵۸: ۷) 
سعید الدین محمد بن احمد بن محمد مکنی به 
ابوعبدالله» صاحب کتاب «منتهی المدارک» در شرح 
«التائیه الکبری ابن فارض» از دیگر علمای فرغانه است 
که تالیف کتاب اخیر الذکر را در سال ۷۳۰ به پایان 
رسانده است. (همان» ۶) 


سیمای کنونی فرغانه 

بخش در کشورهای ازبکستان, تاجیکستان و فرقیزستان 
تقسیم شده است . 

استان فرغانه امروز یکی از استانهای کشور ازبکستان 
است. وسحعت آن ۷/۱۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن 
۱۳/۰۰۰ تن است شهرهای استان فرغانه عبارتند از: 


سال ۱۹۹۹ میلادی» ۱۹۲/۵۰۰ نفر بود. این شهر بر 
مسیر خطوط آهن قرار دارد و صادرات آن ابریشم و پنبه 
است. خوقند در ۲۲۸ کیلومتری جنوب شرقی پایتخت 
ازبکستان یعنی شهر تاشکند واقع شده است. شهر 
مرغیلان یا مرغینان درسال ۲۰۰۹میلادی ۱۹۷۰۰۰ نفر 
جمعیت داشت(1۵۵0://۲۵,۷۷11606012.018) . 

از مهمترین شهرهای ایالت فرغانه در طول تاریخ» شهر 
«اندکان» یا «اندیجان» بود که این شهر امروز در 
ازبکستان قرار دارد. وسعت آن ۴۲۰۰ کیلومتر مربع و 
جمعیت آن ۲/۲۸۰/۰۰۰ نف اسست 
(0۵://۲۵۰۱۷۱۱/۵6۵012.0۳8) 

از دیگری شهرهای قدیمی ایالت فرغانهه شهر «اوش» 
بود. آوش آمروزه شسهری در قرقیزستان است و مرکز 
اتقان اشنم تفت ایق قهر کر ارتتاغ 3۸۷ ۱۳۰۰ 
متری از سطح درا برکران رود «آق یورا» که از 
دامنه‌های کوه الای سرچشمه می‌گیرد نهاده شده است. 
«اسفره» یا «اسبره» قدیمی امروز در استان سد. 
تاجیکستان قرار دارد. جمعیت آن ۳۷۳۰۰ نفر است. 
«اخسیکت» قدیمی آمروز به صورت ویرانه‌ای در 
ازبکستان قرار دارد. «اوزکند» از شهرهای قدیمی ایالت 
فرغان ه » ام روز از شهرهای قرفیزستان است. 
(۳۵://1۵۰۳/۱۵6012۰018) 
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بن بلخی. فارسنامه.(۱۲۷۴) شیراز: بنیاد فارس شناسی. 

بن خردادبه. ابوالقاسم عبید الّه بن عبدالّه خرداد به, المسالک و ممالکبیتاه ت: سعید خاکرندبیجا:بینا. 

بن خلدون, العبر (تاریخ ابن خلدون).( ۱۳۶۳ ت: عبدالمحمد آیتی» بی جا: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی . 

بن عرب قطغان» محمد بار مسخر البالاد.(۱۳۸۵)» به تصحیح نادره جلالی» تهران: میراث مکتوب. 

بن فقیه» احمد بن محمد بن اسحاق, البلدان (ترجمه مختصر). (۱۳۴۹)» ترجمه ح - مسعود, بی جا: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» 

بن مسکویه» احمد بن علیء تجارب الامم.(۱۳۷۶ ۱۳۶۹ )» ترجمه ابوالقاسم امامی و علی نقی منزوی» ؛ تهران : ناشر سروش 7 توس 
بوالفضل مبارک. اکبر نامه (تاریخ گورکانیان هند).( ۱۳۸۵) به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجده تهران: انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی. 

فوشته‌ای نطنزی» محمود بن هدایت اللّه.(۱۳۷۳)» نقاوه الاثار ی ذکر الاخیار فین تاریخ الصفویه. به تصحیح احسان اشراقی » 
تهران: علمی و فرهنگی . 

نصاری دمشقی» شمس الدین محمد بن ابی طالب نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر. ۲ متهران : انتشارات اساطیر. 

باسورث ادموند کلیفورد.(۱۳۸۱» سلسله‌های اسالامی جدبد راهنمایی گاهشماری و تبارشناسی. ترجمه فریدون بدره‌ای» 
تهران: مرکز باستان شناسی اسلام و ایران . 

بدلیسی» شرف خان.(۱۳۷۷)» شرفنامه. به تحقیق ولادیمیر ولییامینوف» تهران: اساطیر . 

بلاذری» احمد بن یحبی. (۱۳۳۷) فتوح البلدان. ترجمه محمد توکل تهران: نشر نقره . 

بلعمی, ابوعلی. (۱۳۷۳-۱۳۷۸) تاریخنامه طبری» به تصحیح محمد روشن, تهران: ناشر: سروش - البرز. 

بیهقی, علی بن زبد (ابن فندق)(۱۳۶۱) تاریخ بیهق, بی جا: کتابفروشی فروغی . 

ترکمان» اسکندر بیگ.(۱۳۸۲)» تاریخ عالم آرای عباسی, به تصحیح ایرج افشارءتهران: امیرکبیر. 

ثعالبی» ابومنصور محمد بن عبدالملک.(۱۳۸۴)» شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود هدایت» تهران : اساطیر . 

جنابادی» میرزابیگ.(۱۳۷۸) روضه الصفویه. به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 

جوزجانی» منهاج الدین سراج ابو عمر عنمان.(۱۳۶۲)» طبقات ناصریء به تصحیح عبدالحی حبیبی» تهران: دنیای کتاب . 

جوینی » علاء الاین عطاملک بن بهاء الدین محمد بن محمد.(۱۳۸۵)» تاریخ جهانگشای جوینی. به تصحیح محمد قزوینی » تهران : 
جهانگیری نورالدین محمد توزک.(۱۳۵۹) جهانگیر نامه به تصحیح محمدهاشم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران . 

حاجی خلیفه. مصطفی بن عبداله چلبی.( ۱۳۷۶)» تقویم التواریخ. مترجم ناشناخته به تصحیح میر هاشم محدث تهران : ناشر احیاء 
کتاب . 

حموی بغدادی باقوت.(۱۳۸۳). معجم البلدان. تهران : سازمان میراث فرهنگی کشور. 

دینوریء ابوحنیفه احمد بن داود.(۱۳۷۱) اخبار الطوال. ترجمه محمود مهدوی دامغانی» تهران : نشر نی . 

رنجبر احمد.(۱۳۸۸) «آشنایی با برخی از دانشمندان و ادبای فرغانه» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره ۹٩‏ 
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سپهر » عبدالحسین خان(۱۲۶۸) مرأت الوقایع مظفری, به تصحیح عبدالحسین نوایی» تهران: میراث مکتوب . 

شبانکاره‌ای» محمد بن علی بن محمد.(۱۳۸۱)» مجمع الانساب به تصحیح مير هاشم محدث. تهران : امیرکبیر . 

صفاء ذبیح الله.(۱۳۷۸)» تاریخ ادبیات در ایران تهران: فردوس . 

طبری» محمد بن جریر.(۱۳۷۵) تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر . 

عبدالرحمن بن خلدون(۱۳۷۵). مقدمه آبن خلدون, ترجمه محمد پروین گنابادی» تهران : انتشارات علمی و فرهنگی . 

قاسمی حسینی گنابادی.(۱۳۸۷)» شاه اسماعیل نامه. به تصحیح جعفر شجاع کیهانی» تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی . 

قدامه بن جعفر.(۱۳۷۰) الخراج. تهران: نشر البرز . 

قزوینی, زکریا بن محمد بن محمود.(۱۳۷۲)» آثار البلاد و اخبار العباد تهران : امیرکبیر . 

گردیزی» ابی سعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود.(۱۳۶۲), زین الاخبار. به تصحیح, عبدالحی حبیبی» تهران: دنیای کتاب . 

لسترنج, گی.(۱۳۷۷)» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت سرقی, ترجمه محمد عرفان» تهران: انتشارات علمی و فرهنگی . 
مارکوات یوزف(۱۳۸۳)» ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس . ترجمه مریم میر احمدی تهران: طهوری . 

مرعشی صفوی, میرزا خلیل.(۱۳۶۳)» مجمع التواریخ, به تصحیح عباس اقبال آشتیانی» تهران : کتابخانه طهوری و سنایی . 

مستوفی حمدالئه.(۱۳۶۴)» تاریخ گزیده به تصحیح عبدالحسین نوایی ۰ تهران: امیرکبیر . 

مسعودی ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۷۴), مروج الذهب و معادن الجواهر. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران : انتشارات علمی و 
فرهنگی . 

مسعودیابوالحسن علی بن حسین.(۱۳۶۵) التنبیه و الاشراف. ترجمه ابوالقاسم پاینده‌تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی . 

معین الفقراء.(۱۳۷۳)» تاریخ ملازاده به تصحیح احمد گلچین معانی» تهران: مرکز مطالعات ایرانی . 

مقدسی, ابوعبداه محمد بن احمد.(۱۳۶۱)» احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ترجمه علینقی منزوی» تهران: شرکت مولفان 
ومترجمان . 

مقدسی, مطهر بن طاهر(۱۳۷۴)» آفرینش و تاریخ. ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی تهران: آگه . 

ملکم» سرجان.(۱۳۸۰)» تاریخ کامل ایران, ترجمه میرزا اسماعیل حیرت تهران : افسون . 

مولف گمنام.(۱۳۷۷)» ظفرنامه خسروی, به تصحیح منوچهر ستوده. تهران: میراث مکتوب . 

مولف گمنام.(بیتا)؛ مجمل التواریخ و القصص. مصحح ملک العشراء بهار و بهجت رمضانی» تهران: کلاله خاور. 

نرشخی, ابی بکر محمد بن جعفر(۱۳۶۳), تاریخ بخاراء به تصحیح مدرس رضوی, تهران: توس . 

نسوی» شهاب الدین محمد.(۱۳۸۴)» سیرت جلال الدین منکبرنی, به تصحیح مجتبی مینوی» تهران: علمی و فرهنگی . 

نطنزی,معین الدین.(۱۳۸۳) منتخب التواریخ » به تصحبح پروین استخری» تهران: اساطیر . 

هدایت رضاقلی خان(۱۳۷۳)» فهرس التواریخ. به تصحیح عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 
ومطالعات فرهنگی . 

یعقوبی » احمد بن ابی یعقوب ابن واضح(۱۳۷۱)» تاریخ یعقوبی, ترجمه محمد ابراهیم آیتی» تهران : علمی و فرهنگی . 

یعقوبی» احمد بن ابی بعقوب (۲۵۳۶), البلدان, ترجمه محمد ابراهیم آیتی. تهران: بنگاه ترجمه ونشر کتاب . 


۳- ماخذ اینترنتی 
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